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 ١٢فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نإِن كُنت اجِكوأَزقُل ل بِيا النها أَييلاً (يماحاً جرس كُنحرأُسإِن ٢٨ وو (

ننَ كُنترِديماً ( تظراً عأَج نكُنم اتسِنحلْمل دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهرالْآخ ارالدو ولَهسرو ٢٩اللَّه(  نكُنم أْتن يم بِياءَ النا نِسي

ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحاً  )٣٠( بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذلك علَي اللَّه يسِيراً

يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من النساءِ إِن اتقَيتن فَلاَ تخضعن بِالْقَولِ  )٣١(نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً 

  ﴾)٣٢(مع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاَ معروفاً فَيطْ

  تبيين معناي حبط عمل منافقين حدوثاً و بقائاً

فَـأَحبطَ اللَّـه   اي كه مربوط به مطالب قبل بود عبارت از اين است كه درباره منـافق و ماننـد آن فرمـود: ﴿   چند نكته

مالَهمأبطـل عملـه الصـالح   «نه اينكه » أظهر بطلان عمله«دوثاً و بقائاً معناي أحبط يعني اگر كسي منافق بود ح ١﴾أَع «

زيرا كسي كه آغاز و انجامش به نفاق گذشت او اصلاً عمل صالح نداشت تا خدا باطل كند بلكه عمل باطل او را اظهار 

د و به مقدار ايمانش, عمل صالح داشت الايمان بود كه در كنار منافقين نام برده شكرد (اين اصل اول) و اگر كسي ضعيف

   . »اظهر بطلان عمله«﴾ يعني أَحبطَ اللَّه أَعمالَهمفَبه سوء خاتمه مبتلا شد اينجا ﴿معاذ االله ـ  ـبعد 
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  پاداش منافقين تائب از حبط عمل با تفسير علامه طباطبايي

بـه عنـوان غايـت ذكـر بفرمايـد كـه        ٢٤در آيه اگر كسي اول منافق بود بعد به حسن عاقبت منتهي شد جا دارد كه 

﴿هِملَيع وبتي اءَ أَوإِن ش ينقافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ينقادالص اللَّه زِيجيپاداش  (رضوان االله عليه)اينكه سيدناالاستاد ﴾ل

است كه پايان اين گروه به خـير و سـعادت   فرمايد اين هدف است براي آن كند ميبرخي از منافقان تائب را ذكر مي

عاقبت باشد كارش بدعاقبت باشد اين لام, لام عاقبت است نه لام غايت, اگر كسي خوش معاذ االله ـ   ـبود اگر كسي  

به توبه ختم بشود اين لام, لام غايت است يعني هدف است كه فرمود خدا اين كار را كرد تا پاداش خوب صادقين را 

منافق بود بعد به حسن عاقبت موفق شد و توبه كـرد و مـؤمن    ،(يك) و پاداش خوب منافقي كه در اول به آا بدهد

كه مقيد به مشيئت  ﴾ليجزِي اللَّه الصادقين بِصدقهِم ويعذِّب الْمنافقين إِن شاءَصالح شد را هم بدهد (دو) كه فرمود: ﴿

شود كه آن لام, لام غايت و هدف باشد حتي نسبت به منافق كه ﴾ باعث مييتوب علَيهِم﴾ اين ﴿أَو يتوب علَيهِمكرد ﴿

كسي به سوء خاتمه مبتلا بود آن لام ديگر لام عاقبت است نه لام غايت نظير معاذ االله ـ   ـحسن عاقبت دارد ولي اگر  

 ١﴾ليكُـونَ لَهـم عـدواً وحزنـاً    عـون او را گرفتنـد ﴿  فرآنچه درباره حضرت موساي كليم(سلام االله عليه) آمده كه آل

فرعون آن جعبه را از آب نگرفتند وجود مبارك موسي را نگرفتند نپروراندند تا دشمنشان بشود ولي عاقبت اين كار, آل

أَو يتـوب  ن ﴿﴾ لام, لام غايت نيست لام عاقبت است. لـذا سيدناالاسـتاد ايـن جريـا    ليكُونَدشمني با آا شد اين ﴿

هِملَيسن عاقبت باشد چون با مصلحت همراه است اين لام, لام غايـت اسـت  ع٢﴾ را فرمود آن معصيتي كه پايانش ح 

نظير جريان حر(سلام االله عليه) كه اين بالأخره مفسده در اول بود مصلحت در آخر عمر بود در يك زمان نبود تا گفته 

  اشد.تواند لام غايت بشود لام نمي
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  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(سخت بودن فهم بعضي از موارد اسوه بودن پيامبر

براي ما اسوه شد ما بعضي از معاني اسوه را  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مطلب بعدي آن است كه وجود مبارك پيغمبر

فهمـيم  اين را مـا مـي   ١»ما رأيتموني اُصلّيصلّوا ك«بخوانيد  شما نماز خوانمطوري كه من نماز ميفهميم فرمود همانمي

 ،فهميم اما در بعضي از مـوارد اين را مي ٢»خذوا عني مناسككم«حضرت خودش مناسك حج را انجام دادند فرمود: 

بينيد بعضي از مطالبي است كه آن حضرت آورده و ما اينكه فرمود وجود مبارك حضرت اسوه است اين يعني چه؟ مي

ي ااين يعني چه؟ آيا نكاح به معن ٣»النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني«كرديم فرمود: هنوز درست باور ن

ازدواج و جمع شدن نر و ماده است اينكه در حيوانات هم بود و هست اينكه قبل از اسلام بود اينكه بعد از اسلام هـم  

هست بين مشركين هسـت بـين ملحـدين     اهها هست بين مسيحيهست بين يهوديها هست بعد از اسلام بين مسلمان

است پس اين پيامبر چه چيزي آورده؟ فرمود من يك حرف تازه آوردم اجتماع مذكر و مؤنث را من نياوردم اين قبل 

النكاح «ها هست در كفار هست در ملحدين هست من چيز جديدي آوردم به عنوان نكاح بود بعد هست در مسلمان

كند چه پسر سن ازدواجش باشد و ازدواج نكند اين از سنت پيغمبر دارد اعراض ميخب يك جوان چه دختر  »سنتي

اول خود طلاّب جوان بايد اين كار را انجام بدهند دانشجويان عزيز بايد اين كار را انجام بدهنـد بعـد جامعـه روشـن     

   .بشود كه نداشتن, ننگ نيست ما بايد باور كنيم

  ينت در تبليغ دينبيان مسئوليت روحا

خواهد در حوزه بماند مرجع بشود يا استاد حوزه بشود كرسي تدريس داشـته باشـد ايـن تمـام آن     اگر كسي واقعاً مي

چنين و اينها را بايد خوب بلد باشد و بتواند تدريس كند اما اكثري عزيزان ما اين كفايه و رسائلدقايق و مرجع ضمير 
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ستا به جاي انبيا بنشينند فرمود پيامبران كارشان انـذار مـردم اسـت    نيستند مسئوليت اينها اين است كه در شهر و رو

﴿رِينذنمو رِينشبفرمود: ﴿ ١﴾مرفَأَنذ ها متفقّه بشوند مقداري علوم اسلامي را بعد فرمود اينها بايد بيايند حوزه ٢﴾قُم

كنند كاري كه اين طلاّب و روحانيون مي ٣﴾رجعوا إِلَيهِملينذروا قَومهم إِذَا ياد بگيرند برگردند به شهر و روستايشان ﴿

نويسند اينها به جاي انبيا اند در شهر و روستا كتاب مياند يا نويسندهاند يا سخنراناند يا امام جمعهحالا يا امام جماعت

   .نشستند

  ﴾أَلَم يأْتكُم نذير﴿تبيين اهميت مسئوليت روحانيت با تفسير 

﴾ أَلَم يأْتكُم نذيراين ﴿ ٤﴾أَلَم يأْتكُم نذيركنند ﴿برند ملائكه از آا سؤال ميبه جهنم ميرا اينكه وقتي تبهكاري براي 

ات نيامده مگر پيغمبران و ائمه(عليهم السـلام)  ات نيامده مگر امام در خانهمعنايش اين نيست كه مگر پيغمبر درِ خانه

رفتند اين عالمان دين اين واعظان اين مبلّغان اين نور چشمان امام زمان كـار انبيـا را   ك مردم ميتتك درِ خانه تكتك

گويند مگر در فلان مسجد نبودي مگر پاي سخنراني فلان شخص ننشستي مگر ها ميكنند؛ فرشتگان به اين جهنميمي

رسـد كـه   ﴾. خب انسان به جايي مييأْتكُم نذيرأَلَم اين آقا از آيات قرآن نگفت مگر نگفت اهل بيت چنين گفتند؛ ﴿

گيرد اين كم كار است! ها مورد احتجاج ملائكه قرار ميها در نماز جمعهاش در مسجدها در منبرها در جماعتسخنراني

كه مگر در مسجد ات نيامده يا معنايش اين است ﴾ مگر معنايش آن است كه مگر پيغمبر درِ خانهأَلَم يأْتكُم نذيراين ﴿

اين كم كار است انسـان هـم    ؟نشنيدي, مگر فلان سخنران نگفت مگر فلان واعظ نگفت مگر فلان امام جماعت نگفت

  .خودش را نجات بدهد هم جامعه را
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  راهكار موفقيت روحانيت در تبليغ دين

كه اول تا آخر قرآن را به خوبي  تاس بنابراين رسالت اصلي ماها كه بخواهيم بعد از مدتي به مسئوليتمان برگرديم اين 

بدانيم يعني هر جاي قرآن را باز كرديم يك ترجمه رقيق و تفسير روشني بدانيم كه نمانيم حالا تفسيرهاي عميق و اينـها  

مطلب ديگر است ولي هيچ جاي آيات قرآن براي ما مجهول نباشد يعني اول تا آخر قرآن هر جا را باز كـرديم كـاملاً   

كـردم كمتـر از ده   گويد من فكر نميالحديد ميابيرا بدانيم اما نه آن طوري كه جناب ابن البلاغهج تا آخرانيم اول بد

ديديم اي را طور را از ما توقع ندارند اما همين معناي ظاهري يعني هر خطبهالحديد بود آنابيآن ابن ١سال طول بكشد

  بفهميم, اين وظيفه ماست. 

  )السلام عليهم(داري در نگاه اهل بيترمايهاكرام نبودن زندگي س

دارانـه زنـدگي   دار بود و سرمايهاين بحث ديروز را لابد مراجعه فرموديد حضرت فرمود اگر كسي متمكّن بود سرمايه

هم مسئولين ما بايد جلوي تظاهر به ثروت را بگيرند هم ماهـا   ٢كرد بايد بفهمد خدا او را اهانت كرده او را تحقير كرد

فرمايـد قـول   مي را! يد بدانيم كه داشتن, كمال نيست اين برهان علوي, برهان تام است خدا رحمت كند صدرالمتألهينبا

حالا برهان يا برهان عقلي است يا نقلي يعني اگر ثابت شد كـه ايـن حـرف,     ٣گيردمعصوم, حد وسط برهان قرار مي

العـالَم متغيـر و   «گوييم سط برهان قرار بگيرد يك وقت ميتواند حد ومي» كلّ متغيرٍ حادث«حرف معصوم است مثل 

هذا ما قاله المعصوم(عليه السلام) و كلّ مـا قالـه   «شود برهان عقلي, يك وقت اين مي» كلّ متغير حادث فالعالم حادث

وسـط برهـان   تواند حـد  قول معصوم بعد از احراز سند و متن مي» المعصوم فهو حق لا ريب فيه فهذا حق لا ريب فيه

قرار بگيرد خب حضرت فرمود اين احترام نيست اين شخص بايد بداند مورد تحقير خداست حالا ما تحقير نكنيم ولي 
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خودمان بپذيريم كه متوسط زندگي كردن ننگ نيست شما شرح حال مرحوم علامـه مجلسـي و مرحـوم مـولي صـالح      

را, در دوازده جلد شرح كرد كه شرح  كافينه فروع  كافيشتم را يعني جلد اول و دوم و ه كافيمازندراني كه اين اصول 

هاي خوبي هم بـر ايـن   هاي خوبي, پاورقيست ملاحظه بفرمايد شيخناالاستاد مرحوم علامه شعراني تعليقهاخوبي هم 

اش ضـعيف  خواست داماد مرحوم مجلسي بشود پدر به دخترش گفت كه اين طلبه وضع ماليدوازده جلد دارد اين مي

ست عرض كرد پدر، نداشتن, ننگ نيست اينها شده دين اينها شدند حافظ دين ما كار نداريم كه جامعه چطور است ما ا

   .بايد مسير جامعه را عوض كنيم اين دانشجويان عزيز بايد مسير جامعه را عوض كنند

  در نكاح و فهم آن (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بررسي اسوه بودن پيامبر

اي آوردم به خواهم نر و ماده با هم جمع بشوند من يك چيز تازهاي در ازدواج آوردم من نمييك حرف تازه فرمود من

گاه بـه مردهـا فرمـود شمـا عاقلانـه بـا همسـرانتان بـه سـر ببريـد           آن »النكاح سنتي«اين سنت من است  ،نام نكاح

﴿وفرعبِالْم نوهراشعپسند باشد ﴿پسند و نقلتان بايد عقلتان, مناكحهعهرفتارتان, گفتارتان, مضاج ١﴾و نوهراشعو

وفرعا باشيد به خانمبِالْمها را من فرمود اين حرف ٢ها هم فرمود سكينت و آرامش مترل به عهده شماست﴾ كمك آ

در حيوانات هم هسـت   عادي در كفار هم هست در غير كفار هم هست آوردم وگرنه اجتماع نر و ماده به نام ازدواجِ

من يك چيز تازه آوردم و اگر كسي سن ازدواجش بگذرد و ازدواج نكنـد و ديـر    »النكاح سنتي«من آا را نياوردم 

افتد وقتي به حرام افتاد ديگر مسـئول اسـت بنـابراين    ازدواج بكند اين اعراض از سنت پيغمبر است قهراً به حرام مي

ترين امور زندگي است حالا يك مقدار مسئولين بايد كمك كنند يك مقـدار مـردم,   مسئله نكاح با حفظ شرايطش از 

                                                
  .١٩سورهٴ نساء، آيهٴ  .  1
  .٢١سورهٴ روم، آيهٴ  .  2



 

  ١٧از  ٧شماره صفحه:   /١٢جلسة احزاب تفسير سورة 

اند ديگر بيگانه نيستند بنابراين بايد دست به دست هم بدهند قسمت مهم اند مردمي كه مثل مسئولمسئوليني كه مردمي

   .هاست كه ادراك صحيح اين است فرمود اين سنت را من آوردمبه عهده خود جوان

  گذاري سنن حسنه در جامعههاد بودن پايهاجت

نگاه كنيد در اسلام دو اجتهاد است: يك اجتهاد است كه قوانين كلي را كـه خـدا در قـرآن و ائمـه(عليهم السـلام) در      

روايات فرمودند كسي بعد از تحصيلات كامل از اين قوانين, فروعي را استخراج بكند فروعي را به اين اصول برگرداند 

ها رايج است يـك قسـمت ديگـر اجتـهاد در     ا بر اين فروع منطبق كند اين همان اجتهادي است كه در حوزهاصولي ر

 »سن سنة حسنة«اين  ١»من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل ا الي يوم القيامة«آوري است فرمود: سنت

است كه آن چيزهايي كه من گفتم بـه مـردم بگوييـد نـه,     بدعت بگذاريد نه, معنايش اين معاذ االله ـ   ـيعني چه؟ يعني  

معنايش آن است كه ببينيد جامعه چه چيزي كم دارد مطابق شرايط روز از آن اصولي كه ما گفتيم استنباط كنيـد و آن  

فرمايـد آخـرين جمعـه مـاه مبـارك رمضـان       مي (رضوان االله عليه)يك وقت است امام .جامعه را با آن سنت بپرورانيد

پيمايي روز قدس است اين سنت حسنه است اصلِ كمك كردن به محرومان و مظلومان چيز خوبي است جمع شـدن  راه

چيز خوبي است اما حالا واجب نيست كه انسان در روز معين برود ولي همه قرار بگذارند كه يك روز با هم يك ملّت 

من سن سنة «هاي حسنه اسـت  است اينها سنت طورطور است هفته ولايت اينمحروم را كمك بكنند هفته وحدت اين

يعني ببيند نياز جامعه چيست اين نياز را تحت آن اصول و قواعد كليه مندرج بيابد بعد شـروع بكنـد بـا هـم     » حسنة

شـود سـنت   شود سنت سيئه و اگر تظاهرات روز قدس است ميكاري را انجام بدهند اگر چهارشنبه سوري است مي

   .حسنه
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ت پيامبر در نكاح و الگوپذيري از آن سرحسنه بودن سن  

خواهم نر و ماده كنار هم جمع فرمود من سنتي آوردم به نام نكاح وگرنه ازدواج قبلاً هم بود الآن هم هست من كه نمي

 ﴾كْهم في الْأَموالِ والْأَولاَدشارِمحقق نشود اين ﴿ ١﴾شارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولاَدخواهم كاري بشود كه ﴿بشوند من مي

شود خب كسي نامحرمي را ببيند شـب در كنـار بسـتر    كه بحثش قبلاً گذشت چه بود شيطان چگونه شريك در ولد مي

هـا گفتنـد اگـر    برخي» شاركهم في الأولاد«شود بستر بشود اين ميزدگي همزدگي و ذوقهمسرش برود با همان شوق

اينـها را آمـد   » شـاركهم في الأولاد «شود مال حرام را مهريه زن قرار بدهد اين مي ،عين غير مخمسعين نه ذمه, اگر 

اي در محضرش نشسته بودند نامحرمي هم عبور كرد حضرت فرمـود  جلويش را گرفته وجود مبارك حضرت امير عده

. يـك دوره  ٢گرديـد بال چـه چيـزي مـي   كه در مترل داريد مثل همين است به دناگر نامحرمي از كنار شما عبور كرد آن

الحديـد بفهمـد ايـن ترجمـه     ابيميثم يا مثـل ابـن  بايد در دست همه ما باشد حالا لازم نيست كسي مثل ابنالبلاغه ج

بگوييم سخنراني كنيم اينكه  البلاغهجاش كه مقدور همه ماست ما هر وقت مبتلا شديم يك آيه را يا يك جمله ظاهري

اش را را مطلع باشيم هر جا را باز كردند از ما خواستند بتوانيم ترجمهالبلاغه جل اين است كه يك دور شود حداقنمي

همين است  هم كه در مترل داريدطور است بايد مأنوس باشيم فرمود آنطور است روايات هم همينبگوييم آيات همين

نه اجتماع مذكر و مؤنث خب آن وقـت ايـن    »نكاح سنتيال«گرديد. فرمود اينها را من آوردم به دنبال چه چيزي مي

   .شودشود زندگي متعادل پيدا ميشود فرزندان صالح پيدا ميباعث مي
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  علت نگاه مترحمانه عقلا به زندگي متظاهران به ثروت
بيچاره بـه دنبـال   يد اين گوكند نه معجبانه ميكند مترحمانه نگاه ميانسان عاقل وقتي يك متظاهر به ثروت را نگاه مي

تواند بگويد يك وقت ما محضر حكيم فاضل توني درس ست باطن بعضي از امور چيزي است كه انسان نميچه چيزي ا

آموختگان مرحوم جهانگيرخان قشقايي و حاج خوانديم در حوزه ران مرحوم حكيم فاضل توني اين جزء دانشمي

هـا از علـوم و   خوانديم ايشان فرمـود برخـي  ضرشان كه درس ميآخوند كاشي در حوزه علميه اصفهان بود ما در مح

اند به يك سلسله امور متعفّن عادت كردند بعد اين قصه را گفت, گفت مـن طلبـه   ها بيگانهبرند برخيمعارف ره مي

 رسمي مدرسه صدر اصفهان بودم زمان مرحوم جهانگيرخان قشقايي اين مدرسه كَنيفي داشت چاه فاضلابي داشت كـه 

كرد گفت من چند سال طلبه آن مدرسه بودم يـك سـال ديـديم كـه آن     آمد و آن كنيف را تطهير ميهر سال مغني مي

خواست مـا بـه او   دار نيامده بعد متولّي گفت كه چون او براي تطهير اين كنيف دستمزد بيشتري ميكن سابقهكنيف پاك

لي بيايد كنيف را تطهير كند آن چـرخ و دولاب را آورد دولاب  نگفتيم بعد از مدتي كه توافق كردند با يك اجرت متعاد

ايـن دولابـش را    ،گفتنـد دولاب ها را ميگرفتند اين چرخن ميهمان بود كه با آن با اين طناب از چاه آب و امثال آ

 مـا  خواهد اين كنيف فاضـلاب را پـاك كنـد گفـت حـالا     آورده و كارگرهايي كه زيرمجموعه او بودند آورده حالا مي

گويد گفت اينها را جمع كرده به اينها گفته كه آدم بايد كار بكند نان در بياورد فكر نكنيد كه مواظبيم كه او دارد چه مي

كنند شما كارتان را انجام بدهيد خب گويند, گفت اينها دارند عمرشان را تلف ميها ـ دارند چه مي اينها ـ يعني ما طلبه 

ن اينجا چهل سال سابقه دارم چون چهل سال سابقه دارم من براي تطهير اين كنيف اُوليٰ كسي كه دليلش اين بود كه م

گوينـد وقتشـان را تلـف    هايش گفته كه مشغول كارتان باشيد نان در بياورد اينها چه ميهستم بعد به اين زيرمجموعه

گويد اينها دارند اند ميلوم الهي سرگرمكن به كساني كه به عها اشاره كرد! خب يك كنيف پاككنند، گفت به ما طلبهمي

اند كه بـاطنش  اند يعني به چيزي وابستهكنها كنيف پاكنكنند! واقع مطلب را شما بخواهيد بشكافيد بعضيوقت تلف مي
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همان است غير از اين نيست چرا اگر كسي خواب ببيند كه ـ جسارت است ـ پاي او به مدفوع افتاده مال به دسـتش  

ن تعبير آن است چون باطن آن همين است اگر خواب ببيند كه دستش به مدفوع رسيده يا پايش به مـدفوع  رسد ايمي

   .رسد باطن آن همين استرسيده مدفوع انساني كه بدبوتر از ديگري است مال به دستش مي

  در نكاح (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وري از سنت پيامبرقناعت، راهكار ره

كند با يك زندگي قانع هم بـه موقـع   اينكه كسي را تحقير بكند يك سر و گردن بلندتر و آزادانه زندگي ميانسان بدون 

شـود هـم   درست مي ١»فاني اباهي بكم الامم«شود هم شود هم به موقع مادر ميكند هم به موقع پدر ميازدواج مي

رمود من نكاح را آوردم من كه اجتمـاع نـر و   كند فشود هم راحت زندگي ميطوري كه خواسته نظام است انجام مي

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسـوةٌ  بعد به ما فرمود: ﴿ »النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني«ماده نياوردم 

اين را قـبلاً   شود مسير زندگي پس تنها مسئله نظامي و سياسي و اينها نيست چونبه او تأسي كنيد اين مي ٢﴾حسنةٌ

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه فرموده بعد در جريان مسئله نكاح و همسرداري و اصول خانوادگي به دنبال آن مسئله ﴿

  ﴾ اين را فرموده.أُسوةٌ حسنةٌ

  وران آنو محدود بودن ره (صلّي االله عليه و آله و سلّم)گستردگي اسوه بودن پيامبر

طـور كـه در طليعـه بحـث اشـاره شـد       ن است كه وجود مبارك حضرت اسوه است لجميع الناس همانمطلب بعدي آ

ران از ايـن قـرآن   وامـا ـره   ٣﴾شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدي للناسِطور كه درباره قرآن فرمود: ﴿همان

كَانَ يرجوا ران او كسي است كه ﴿وه براي جميع الناس است ولي رهاُسواينجا هم حضرت  ٤﴾هدي للْمتقيناند ﴿متقين
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برد در حد متوسط داشت اگر كسي اينها را در حد ضعيف داشت ره ضعيفي مي ٥﴾اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً

ي به آن حضرت وگرنه آن حضرت اسوه است لجميع برد در تأسبرد در حد عالي داشت ره عالي ميره متوسط مي

الناس و اين اسوه بودن چون مطلق است در همه امور اسوه است چه در صوم و صلات چه در نكاح و امثال ذلك الاّ 

    .ما خرج بالدليل

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بودن بعضي از سنن رسول خدا یاختصاص

يا أَيها النبِي إِنا أَحلَلْنا لَك ه كه به خواست خدا بعد خواهد آمد فرمود: ﴿همين سور آن ما خرج بالدليل را در آيه پنجاه

كينمي لَكَتا ممو نهورأُج تيي آتاللَّات كاجوأَةً  بعد چيزي كه جزء مختصات حضرت است آن است كه ﴿ ﴾أَزـرامو

افراد ديگر اگر بخواهند حلال  ﴾للنبِي إِنْ أَراد النبِي أَن يستنكحها خالصةً لَّك من دون الْمؤمنِينمؤمنةً إِن وهبت نفْسها 

گانه هبـه هـم داشـت كـه     باشد يا بايد ملك يمين باشد يا متعه باشد يا نكاح دائمي, حضرت گذشته از اين عناوين سه

اينجا ديگر جا براي اسوه نيست چـون   ﴾خالصةً لَّكازدواج موقت نه ملك يمين فرمود: ﴿ديگر نه ازدواج دائم بود نه 

خرج بالدليل نظير وجوب جد, نماز شب و مانند آن وگرنه مادامي كه دليل بر اختصـاص چيـزي وارد نشـد وجـود     

د مبـارك امـام   مخصـوص خـود آاسـت وجـو     ،زيسـتي آن عصـر  مبارك حضرت اسوه است براي هر كسي اما ساده

راه بود حضرت يك لباس خوبي, مترل خوبي كرد كه وضع عامه مردم روبهصادق(سلام االله عليه) در عصري زندگي مي

اين حديث هست كه وجود مبارك امام رضا(سلام وسائل در كتاب  .گونه باشيدفرمود شما اينداشت ديگران را هم مي

و متناسبي را به يكي از اصحاب داد گفت از آن مترل پدري بلند شو بيـا  االله عليه) يك خانه متوسط داشتي و خوب 

كند با شرايط آن اينجا گفت آن خانه قديمي پدري من است فرمود خب هر كسي بايد در عصر و مصري كه زندگي مي
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فهميد حالا پدرت نمي ٦»ان كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثلَه«زندگي كند اين روايت را با اين تعبير فرمود, فرمود: 

دهد كه در هـر  طور زندگي كني خب اين تعبير امام رضا(سلام االله عليه) نشان ميچطور خانه بسازد تو هم بايد همان

طـور در  عصر و مصري براي هر نسلي يك زندگي معقول متوسط همان عصر كافي است نه اينكه حالا چون پيامبر آن

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه أُسـوةٌ   طور زندگي كند نه, مثل خود ائمه اين ﴿همانهم كرد انسان خانه گلي زندگي مي

اند حالا وجود مبارك امام رضا هم اسوه است در بيت منظورند يعني اين چهارده نفر اسوه﴾ در حقيقت همه اهلحسنةٌ

  ت كه قابل تغيير و تبديل است.عصر خودش, امام صادق اسوه است در عصر خودش اينها خصوصياتي اس

   در گسترش زندگيعلت عدم استفاده رسول خدا از غنايم

آخر چون بعد از غنايم مقداري خواستند تر از ديگران زندگي كنند به مناسبت اينكه مـثلاً همسـر   پاسخ:  :...پرسش

ور نيست كه من سهم زايدي بـبرم  ططور نيست حالا غنايم آمده است براي همه است اينپيامبر هستند فرمود نه, اين

كند كه حضرت وقتي پيشنهادي به او دادند كه مقداري از اين غنايم را بـه مـا بدهيـد    نقل ميتذكره مرحوم علامه در 

ما لي مـن فيـئكم هـذه الـوبرة الاّ     «رفتند كنار شتر مقداري كُرك اين شتر را روي انگشتشان گذاشتند گفتند فرمود: 

ما لي من فيئكم هـذه  «هاي شتر است اين وبره هم مثل تمر و تمره اين تاء, تاء وحدت است كُركوبر همين  ٧»الخمس

آا توقع داشتند كه حالا اين همه غنايم آمده اينها زندگي تري داشته باشند فرمـود نـه, مـا بـا      »الوبرة الاّ الخمس

  تا اينكه فقرا و محرومان نرنجند.تر زندگي كنند كنيم مسئولين مقداري بايد سادهديگران فرق نمي
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  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تبيين جنبه سياسي تعدد همسران پيامبر

مسائل سياسي بود خدا غريق رحمت كند مرحـوم  ه جهت اصل تعدد ازواج حضرت مستحضريد كه بپاسخ:  :...پرسش

ب كه شهرنشين است حسابشان جداسـت  فرمود شما اين اعراب خشن را حالا عراي ميدر جلسه !علامه عسكري را

به ـ  معاذ االله ـفرمود اينها در حرم حضرت اباالفضل ممكن است شناسيد اين بزرگوار مياين اعراب آن روز را شما نمي

قدر براي وجود مبارك حضرت اباالفضل احتـرام  خورند ايننام خدا دروغ قسم بخورند ولي به اباالفضل دروغ قسم نمي

كنند خب تعصـب  اين وصف, اگر آن رئيس عشيره و قبيله دستور بدهد كه اين بقعه را بايد خراب بكنيد مياند با قائل

جاهلي چيز ديگر است تعصب جاهليت عرب چيز ديگر است وجود مبارك حضرت براي رام كردن اينها از اقوام اينها 

 ٢٥اس ايـن جهـت آرام باشـند وگرنـه خـودش در      ها از همه عشاير همسري گرفته كه اينها بتوانند بر اساز همه نحله

ساله ازدواج كرد بنابراين حضرت يك حساب ديگري داشت اصلِ ازدواجش براي ايـن بـود كـه     ٤٠سالگي با همسر 

  آا نشورند و آا توطئه نكنند و آا عليه اسلام آن تعصب جاهلي را به كار نبرند.

  بيان امتحان بودن فقر و غنا در زندگي انسان

اي نيست كه انسان بگويد برابر حقيقت شـرعيه زنـدگي سـاده ايـن     بالأخره اين يك حقيقت شرعيهپاسخ: ...  :پرسش

دانيم ولي بايد بدانيم داشتن, شرف و كرامت نيست و اگر در سورهٴ مباركهٴ فجر فرمـود آـا   است ما و بين خدايمان مي

چـنين نيسـت، اينـها مبـتلا بـه      كنيم ايـن آا تعبير به اكرام مي كنند كه اين كرامت است و ما هم برابر خيالخيال مي

تلاَه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ٭ وأَما إِذَا ما اباند ﴿ثروت

نه اين اهانت است نه آن اكرام هر دو ابتلاست برخي به فقر مبتلايند بعضي به ثروت مبتلايند اين مبتلا  ٨﴾٭ كَلَّاأَهاننِ 

به ثروت است يعني ممتحن ما اگر رشد فكري ما و نظام ارزشي ما به اين باشد كه داشتن, كمال نيست آن وقت كسـي  
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رد ما او را حالا لازم نيست تحقير كنيم ولي بـه چشـمِ احتـرام    كه خانه خوبي دارد فرش خوبي دارد اتومبيل خوبي دا

بيند هر كنيم اگر جامعه ما اينها را با چشم احترام نگاه نكند او براي چه حالا با اين اتومبيل پز بدهد وقتي مينگاه نمي

كند يا سـوار  لي را وارد نميكند يا چنين اتومبيكند او حسابش را جمع ميآيد با روي ترش كرده او را نگاه ميكس مي

شود جامعه بايد بداند اين كَرم نيست اين ديگر بيانات روشن علي و اولاد علي(عليهم السلام) است قرآن كه ريشه نمي

اند اين ابتلاست آزمـون  رويها مبتلا به پيادهاند بعضيها مبتلا به اتومبيل خوببعضي ﴾كَلَّاهاست فرمود: ﴿اين حرف

   .است

  (عليه السلام)ت مديريت عاقلانه جامعه در كلام عليضرور

كنيم كه راحت زندگي كنيم يك رفاه نسبي, هر چه شد به همان اگر ما فهميديم كه اين است ما تلاش و كوششمان را مي

م عاقلانه كنيم و خدا هم وعده داد به اين شرط كه آن كسي كه بِيده عقدة النظام است او هاندازه قانعيم تلاشمان را مي

كردند و وجود مبـارك حضـرت امـير ايـن كميـل را      اي در آنجا زندگي مياي است كه عدهمنطقه» هيت«تدبير بكند 

مسئول آن منطقه كرد در دستگاه اموي يك عده آمدند و غارت كردند و بساط او را به هم زدند وجود مبارك حضرت 

هست به كميل گفت كه من اين مأموريت را دادم امكانـات دادم مـأمور   البلاغه جاي نوشته كه اين نامه در امير نامه

خورنـد  ها فقط به درد دعاي كميل مييعني برخي ٩نظامي دادم نيروي مسلّح دادم تو نتوانستي از آن منطقه دفاع بكني

مسـجد  خورند با اينكه كميل از اصحاب خاص حضرت بود حضرت دسـت او را گرفتـه از   به درد سمت و شغل نمي

تواند شهرش يا روستايش يا كشـورش را اداره كنـد   كوفه به بيرون برده آن مطالب عاليه را فرموده, مگر هر كسي مي

   .مديريت و درايت يك نعمت الهي است
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  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مندي از شرافت زندگي همسران با رسول خداط رهيشرا

نكاح  الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وشته باشند هم ما, ما بدانيم پيغمبرغرض اين است كه هم آا بايد توجه دا

ها فرمود آن وقت درباره زن »النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني«آورده نه اجتماع مذكر و مؤنث فرمود: 

ول دين اينجاست و در سايه اگر اص .ست و معادا ست, وحي و نبوتااينجا كه باشيد بيت من اصول دين است توحيد 

اصول دين, فروع هم تأمين است شما به اصول دين معتقد, به فروع دين عامل باشيد پاداشتان دو برابر است فرمود اگر 

ايـن توحيـد,    ﴾وإِن كُنتن ترِدنَ اللَّهكسي اينجا بيايد اصول و فروعش تأمين است اين عبارت را ملاحظه بفرماييد: ﴿

﴿ولَهسرةَنبوت, ﴿ ﴾ورالْآخ ارالدبكنيد هم حسـنه  را گانه دين را داشته باشيد عمل صالح اين معاد, اين اصول سه ﴾و

آورد اگـر  صرف ارتباط با ما شرف نمـي  ﴾فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسِنات منكُن أَجراً عظيماًدنيا هم حسنه آخرت داريد ﴿

 ،آور اسـت اگـر شـرايط را رعايـت كرديـد زمـان      شرف ،و زمين و بيت اين سه عنصر شرايط را رعايت كرديد زمان

اش بيشـتر اسـت در   بينيد اگر در اَشهر حرم اگر كسي جنايت كرده به احترام اين زمان محترم ديهآور است ميشرافت

كرده به احترام آن بيت  حرم جنايت كرده به احترام آن زمين محترم جرمش بيشتر است در بيت نبوت اگر كسي جنايت

   .جرمش دو برابر است

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)همسران پيامبر علت دو برابر شدن كيفر

يضـاعف لَهـا   فرمود اينجا خانه عادي نيست يك سنگ و گل نيست اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ معصيت كرده ايـن ﴿ 

نكه هم آن گناه را كرده هم حرمت بيت را نگه نداشته چـرا گنـاه در حـرم    دو برابر ديگران براي اي ﴾الْعذَاب ضعفَينِ

شود اينجـا  بيشتر است چرا گناه در اشهر حرم بيشتر است به همين مناسبت كه زمان و زمين به بركت وحي, محترم مي

نمازي معادل آن  هم به بركت بيت نبوت حرمت خاص دارد به همين مناسبت اگر كسي نماز در مسجدالحرام بخواند هيچ
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است عبادت در مسجدالحرام معادل ندارد بعد عبادت  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نيست بعد از آن, نماز در مسجدالنبي

ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ در مسجدالنبي معادل ندارد اينجا هم فرمود اگر شما رعايت بيت را انجام داديد ﴿

نِصيترا مهرا أَجهتؤحاً نال﴾.   

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بطلان توهم سه برابر شدن كيفر همسران پيامبر

يعني سه برابر عذاب دارد چرا, براي اينكه يك كيفر كه بـراي   ﴾يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِها خيال كردند كه ﴿برخي

در حـالي   ١٠،شود سه كيفريعني دو برابر آن, خيال كردند ضعفين به علاوه اصلِ كيفر كه مي ﴾ضعفَينِخود گناه است ﴿

شود دو برابر نه اينكـه دو برابـر بـه    يعني يك اصل و يك معادل آن كه جمعاً مي ﴾ضعفَينِ﴿اين  ﴾مرتينِ﴿كه به قرينه 

يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحد من ﴿شود بعد فرمود: مشخص مي ﴾ضعفَينِ﴿آن  ﴾مرتينِ﴿علاوه اصلِ كيفر به قرينه اين 

رم نيست هيچ گناهي نظير گناه در حرم نيست هيچ گناهي هم شـبيه گنـاه   هيچ گناهي نظير گناه در اشهر ح ﴾النساءِ

معاذ االله ـ  ـگر باتقوا بوديد پاداشتان دو برابر است اگر ا ﴾لَستن كَأَحد من النساءِ إِن اتقَيتن﴿اعضاي بيت نبوت نيست 

   .تقوايي كرديد كيفرتان دو برابر استبي

  پيامدهاي انحصار علوم دانشگاهي در معارف تجربي

شناسـي گرفتـار حـس و    در فضاي علوم تجربي اين را ملاحظه فرموديد اينها دو مشكل جدي دارند يكي در معرفت

انـد پـس اينـها علمـاً در     نشانند گرفتار تجربـه همان حس و تجربه را به عمل ميرآمدي و كارآيي كااند يكي در تجربه

تجريدي براي اينها نوبر اسـت بـه    مطالب برند آن وقتمحدوده حس و تجربه, عملاً در محدوده حس و تجربه به سر مي

كند قلـبش مـريض   كند و طمع ميم نگاه ميكنند شما اگر بگوييد كسي كه به نامحرفهمند و به زحمت باور ميزحمت مي
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هاي مشترك بين هاي عميق علمي كه براي درمان بيماريها كم نشنيديد همايششود. در اين سالاست اين متوجه نمي

زنـد  كنند انسان, حيوان ناطق است جانوري اسـت حـرف مـي   انسان و دام در اين مملكت تشكيل شده اينها خيال مي

هاي دام يكي است درمان انسان با درمان دام يكي است اگر بخواهنـد انسـان را معالجـه    ا بيماريهاي انسان ببيماري

زند اگر بـه اينـها   كنند انسان, حيواني است كه حرف ميكنند جواب را بايد از آزمايشگاه موش بگيرند اينها خيال مي

كند اما وقتي انسان به عنوان فهمد يا انكار ميكند مريض است يا نميكند و طمع ميبگوييد كسي كه به نامحرم نگاه مي

گـاه  حي متألّه نه حيوان ناطق, تفسير شد گذشته از علوم حسي و تجربي يك علوم تجريدي را هم به همـراه دارد و آن 

 !كند فرمود همسران پيامبركند, درمان فرق ميكند, داشت فرق ميكند, طب فرق ميشود كه مرض فرق ميمعلوم مي

انگيـز  مشكل داريد به لحاظ كيفيـت اداي كلمـات دل   ،انگيزگر رقيق حرف زديد يعني به لحاظ معنا رقيق باشد و دلا

 ﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مـرض ﴿داريد اگر رقيقانه سخن گفتيد  مشكلبيشتر باشد مشكل داريد جمع بين هر دو باشد 

   .شود اين مرض استمعلوم مي

  جوانان از سنت نبوي ازدواج عواقب اعراض

اعـراض كـرده   اعراض بكند اين دو مشكل دارد يكي از سنت پيـامبر  معاذ االله ـ   ـاگر كسي جوان باشد از نكاح هم  

شود به اين مرض خواه و ناخواه بالأخره اين غريزه مثل گرسنگي است اين نـه از آن طـرف بـد    يكي اينكه مبتلا مي

حالا اگر كسي گرسنه بود و دنبال غذا بود اين بد نيست اين خاصيت طبيعي اوست است نه از اين طرف خوب است 

   .اگر كسي جوان بود و دنبال ازدواج بود اين شرارت و معصيت نيست اين يك امر طبيعي است

  »و الحمد الله رب العالمين«


